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                                       تقـدیـرنـامــه
از کیمیای مهر تو زرگشت روی من               آری به  یمن لطف شما خاک زرشود
مـادر عزيز .......................................

آن روزها وقتی دستانمان را می گرفتی گمان می کردیم پهلوان افسانه های شاهنامه قلب ما هستی و فاتح تمام دنیا، حالا خوب می دانیم چه روزها که بخاطر آرزوهای کوچک ما، آرزوهای بزرگ خویش را از یاد بردی.
روزی نیست که به یادت نباشیم به یاد کارهایی که انجام دادی تا ما آن طور که هستیم بزرگ شویم، به یاد کارهایی که می خواستی انجام بدهی ولی ندادی تا ما زندگی آسوده­ای داشته باشیم. چقدر از یادآوری این مطالب شرمساریم و چقدر به وجودت افتخار می کنیم.
بگذار پرهای خسته ات را ببوسیم و بردیدگانمان بگذاریم.
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